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بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه شماره93   یکشنبه 15/01/89
تکمله ای بر بحث مطلق و مقید
در مورد لزوم حمل مطلق بر مقید، کلام مرحوم حاج آقا مرتضی حائری در کتاب الخمس این است که التصرف بالحمل علی الاستحباب اهون عندالعرف من التقیید کما قررنا ذلک مرارا. ایشان اساسا حمل بر استحباب را ترجیح می دهند. ما عرض می کردیم که در این بحث نمی توان یک ضابطه کلی ارائه کرد. در این مساله باید کلمات اصولیون مخصوصا افرادی را که با سبک مشهور در بیان مسائل تفاوت دارند (مانند محقق اردبیلی و اتباع ایشان همچون صاحب ذخیره، صاحب معالم، صاحب مدارک و صاحب حدائق) را دید. تطبییقات حمل مطلق بر مقید، هم یک بحث تتبعی است که مصادیق فراوانی دارد و از بحث های پربسامد فقهی محسوب می شود. 

کلمات علما درباره حمل مطلق بر مقید در صورت کثرت مطلقات
یک بحث اصولی مهم در این جا این است که اگر مطلقات زیاد باشند و مقید به تعداد کمتری باشد، آیا باز هم حمل بر مقید می شوند یا خیر. اولین بار به این بحث در کلام محقق همدانی برخورد کردیم که ایشان معتقدند مطلقات فراوان را با تعداد مقید کم، تقیید کرد. پس از جستجو اولین کسی که را یافتیم و محتمل است عبارت وی ناظر به این بحث باشد، صاحب مدارک است (البته چون این تتبع با جستجو در نرم افزار های رایانه ای با الفاظ محدوی انجام شده است، احتمال دارد که با تحقیق بیشتر کلمات بیشتری نیز برای ارائه در این بحث یافت شوند). 
در بحث نماز قصر روایات فراوانی داریم که اگر به فردی به هشت فرسخ برود، نماز او شکسته است. برخی روایات قید رجوع لیومه را مطرح کرده اند. مرحوم صاحب مدارک به استشهاد برخی به این روایات اشکال می کنند که: "و يتوجه على هذا الجمع أولا: أن إطلاق الأمر بالتقصير في الأربعة فراسخ في هذه الروايات المستفيضة مع كونه مشروطا بشرط لا يدل عليه اللفظ بعيد جدا، بل ربما كان قبيحا فيمتنع صدوره من الحكيم
.

در مورد این عبارت یک احتمال این است که ممکن است ایشان به اصل بحث حمل مطلق بر مقید اشکال داشته باشند. احتمال دیگر این است که ایشان این اشکال را در فرض کثرت مطلقات فرض می کنند. احتمالات مختلفی را مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه بر مدارک (ج 3، ص 390)، ذکر کرده اند. از جمله این احتمالات، همین احتمال محل بحث است. عبارت ایشان این است: "و إن أراد أنّ كثرة المطلقات مع قلّة المقيّد لا يجوز، ففيه: أنّ المدار في الفقه على ذلك، ألا ترى أنّ الإطلاقات في وجوب الجمعة كثيرة غاية الكثرة، و التقييدات فيها في الغالب بخبر أو خبرين؟ بل ربما لا يكون بخبر مثل عدالة إمامها، فإنّها لا تثبت من خبر صحيح واضح الدلالة، فتأمّل"
.

به هر حال نظر ایشان این است که مدار فقه بر وجوب حمل مطلق کثیر بر مقید قلیل می باشد. البته مثالی که ایشان زده اند (اطلاقات وجوب نماز جمعه)، این اشکال را دارد که اکثر ادله نماز جمعه در مقام بیان شرایط نیستند؛ یا در مقام اصل تشریع هستند یا در مقام بیان برخی خصوصیات هستند. توجه به این نکته در بررسی عبارات آتی موثر است.
اولین کسی که عبارت وی کالصریح است در این مطلب (به حسب جستجوی ما)، مرحوم محقق خوانساری (آقا حسین) می باشد که در مشارق الشموس ج 4، ص 15 و 16 به تناسب این بحث را مطرح کرده اند که در برخی روایات وارد شده است که بول و غائط نجس است. در برخی روایات در مورد خصوص فضله پرندگان وارد شده است که نجس نیست. روایت این است : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَطِيرُ فَلَا بَأْسَ بِخُرْئِهِ وَ بَوْلِه‏
. 
برخی با تمسک به این روایت، طهارت خرء پرندگان را نتیجه گرفته اند. ایشان در مقام پاسخ می فرمایند: این مطلب صحیح نیست؛ چون: فإن كان فحينئذٍ لا يصلح هذه الرواية لتقييد الروايات الكثيرة الدالّة على نجاسة البول أو تخصيصها، لأنّها من الكثرة بمكانٍ
.                      
البته ایشان اشکال دیگری هم دارد که این روایت به جهت ابراهیم بن هاشم حسنه است و نمی تواند بر روایات صحیحه مقدم شود. 

بعد از ایشان افراد فراوانی را می بینیم که این مطلب را مطرح می کنند. این بحث در تخصیص هم مطرح می شود. مرحوم شیخ انصاری در بحث وضوء درباره لزوم مسح با دست راست می فر مایند: و هل يعتبر أن يكون باليمنى؟ فيه وجهان، بل قولان: من صحيحة زرارة: «و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك و هو ظاهر الإسكافي و حكي عن بعض متأخّري المتأخّرين. و من أنّ حمله على الاستحباب أو على إرادة المعتاد عند المتشرّعة أولى من تقييد المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان
. قید "الواردۀ فی مقام البیان"، سبب می شود که اشکالی که بر کلام مرحوم وحید مطرح می کردیم، متوجه این کلام نگردد.
عبارت بعدی از مرحوم محقق همدانی است. ایشان در همین بحث می فرمایند: و فيه: عدم صلاحيّتها لتقييد المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان للحكم الذي يعمّ به البلوى
.
البته ایشان در انعقاد ظهور مقید در وجوب هم تشکیک می کنند: مضافا إلى ما عرفت فيما سبق من ضعف دلالتها على الوجوب، فيتعيّن حلمها على الاستحباب، كما حكي عن ظاهر الأصحاب، بل لعلّ في صدر الرواية إشعار بذلك، فتأمّل.
شبیه همین را ایشان در بحث دیگری دارند و می فرمایند: و هذه الرواية و إن كان ظاهرها الوجوب لكنّها لا تصلح لتقييد المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان، المنصرفة إلى الكيفيّة المتعارفة، مع معارضتها برواية عمرو بن خالد، المتقدّمة المصرّحة بجواز المسّ، فيجب حملها على الاستحباب، أو تأويلها بما لا ينافي غيرها
.
شبیه این بحث را مرحوم سید یزدی در رساله منجزات مریض ذکر می کنند: لأن كثرة هذه الإطلاقات و عدم الإشارة إلى التّقييد في شي‏ء منها يصير كالنّصّ في التّعميم‏
.
آیا مراد ایشان از کالنص این است که کثرت اطلاقات از جهت قوت ظهور کالنص می شود یا این که از جهت دیگری مانند نص می شود. 

شبیه این کلام مرحوم آقای اراکی آمده است که : فانّ حمل المطلق على المقيد إنّما هو تابع لمساعدة العرف، و هي منتفية في ما إذا كانت المطلقات كثيرة، إذ حينئذ يبعد غاية البعد أن لا يكون القيد مذكورا فيها بكثرتها، مع كون أكثرها بمقام البيان، فيصير ذلك بمنزلة أن يكون في البين لفظ صريح في الإطلاق،و حينئذ فلا بدّ من العمل بالمطلق و طرح المقيد كما هو الحال في منع إرث الزوجة من العقار، حيث وردت مطلقات كثيرة دالة على المنع، و خبر واحد على التفصيل بين ذات الولد و غيرها
. کلمه طرح در این عبارت هم شامل طرح دلالی (به جهت جمع عرفی) می شود و هم شامل طرح سندی. 

ولی برخلاف این فرمایش ها، برخی تصریح به خلاف می کنند. عبارت مرحوم وحید گذشت که ایشان حمل مطلقات کثیره را بر مقید مدار فقه می دانسته است. در شرح نجاۀ العباد این عبارت آمده است که: وجه تقديمه المطلقات على المقيّدات مع ما هو المعهود منه طيب رمسه من تقديمه المقيّد الواحد البالغ أدنى درجة الحجّية على مطلقات كثيرة عدم ظهور مقيّدات المقام في مدخلية الخصوصية، لاحتمال سوقها على ما هو المتعارف من أنّ من كان في كفّه بلل لا يوجد المسح ببلل غير الكفّ غالباً
.                 
ایشان می فرمایند با وجود این که مولف همه جا مقید را حتی اگر در پایین درجه حجیت باشد، ترجیح می دهد، ولی این جا این گونه رفتار نکرده اند؛ چون مقید، در واقع مقید نیست و خصوصیتی ندارد. 
عبارت بعدی از مرحوم آقای بروجردی است. در بحث وقت اختصاصی نماز ظهر و عصر روایت مرسله ای از عبدالله بن المغیره وارد شده است که دال بر وجود وقت اختصاصی و مستند فتوای مشهور در این مساله است. ایشان در این بحث می فرمایند: و توهّم أنّه كيف يرفع اليد عن الروايات الكثيرة الدالّة على الاشتراك برواية واحدة، خصوصا مع كونها مرسلة لأنّ رفع اليد عن الإطلاقات الكثيرة يتوقّف على دليل قطعي؟ مندفع- مضافا إلى أنّ الرواية الواحدة تكفي لتقييد الإطلاقات و إن كانت كثيرة، و الإرسال فيها منجبر بعمل الأصحاب- بأنّ أخبارنا لا تكون منحصرة فيما أودعت في الجوامع الأربعة الثانويّة التي تكون بأيدينا، بل كان في زمن الرضا عليه السّلام و قبله و بعده إلى زمان تصنيف تلك الجوامع، جوامع دائرة بين الأصحاب، و لم تكن جميع الأخبار المذكورة فيها منقولة في الجوامع الثانوية، و الدليل على ذلك وجود روايات في بعضها دون بعض الآخر
. به هر حال صرف نظر از اشکال صغروی ایشان، ایشان این کبرا را مطرح کرده اند که با یک مقید هم می توان مطلقات را تقیید کرد. 

عبارت دیگری هم در این کتاب آمده است به این بیان که: مضافا إلى أنّه من البعيد تنزيل الإطلاقات الكثيرة على إرادة هذا المعنى
.‏                        
به حال این عبارت متحمل این احتمال هست که اشکال ایشان در مطلب مورد بحث به نحو کلی نباشد. بحثی است که آیا می توان روایات زیاد را حمل بر خلاف ظاهر کرد و بحث دیگر خصوص حمل مطلق بر مقید است. ممکن است کسی در بحث اول اشکال کند و در مرحله دوم ایرادی وارد نکند یا بالعکس. 
عبارت بعدی از مرحوم آقای خویی است. ایشان می فرمایند: و كم من مورد في الفقه قيّدنا إطلاق الأخبار الكثيرة بمقيّد واحد
.
عبارت دیگر که مخالف در این مطلب محسوب می شود این است: و قد ثبت في محله انه لو كان مائة خبر في مقام الإطلاق و خبر واحد في مقام الشرح و البيان و التقييد ليكون هذا الخبر الواحد حاكما على جميع المطلقات
. 

عبارات نقل شده چندان متضمن استدلال نیست. برای عبارات دیگری که بحث را کمی استدلالی تر مطرح کرده اند، می توان به این آدرس ها مراجعه کرد: مصباح الفقیه، ج 2، ص 426 تا 428؛ مرحوم آقای خویی کلام ایشان را در این آدرس نقل و بررسی کرده است: التنقیح، ج 5، ص 190، موسوعۀ الامام الخویی ج 5، ص 5، ص 165 و 166. همین طور این آدرس از کلام مرحوم امام : کتاب الطهارۀ، ج 1، ص 459 در چاپ جدید و ص 261 در چاپ قدیم. 
مرحوم حاج آقا رضا در موارد مکرر در مصباح الفقیه این بحث را طرح کرده اند و معمولا این مطلب را تایید کرده اند، ولی در بحث تطهیر ظروف نجس عبارتی آمده که توجیه آن چندان آسان نیست. ایشان دارند که: و أضعف منه القول بكفاية الواحدة أمّا للبناء على عدم حجّيّة الموثّق، أو عدم صلاحيّته لتقييد المطلقات الكثيرة. و في كلا البناءين ما لا يخفى
. از این عبارت ایشان برخلاف سایر مواضع بر می آید که ایشان تقیید مطلقات کثیره را به مقید واحد صحیح می دانند.
سایر آدرس ها در این بحث به این شرح است: مستند الشیعۀ (مرحوم نراقی)، ج 13، ص 219؛ جواهر الکلام، ج 4، ص 237؛ مصباح الفقیه، ج 2، ص 82 و ج 11، ص 216 و ج 14، ص 482، شرح نجاۀ العباد، ص 284؛ کتاب الصلاۀ (مرحوم حاج آقا مرتضی حائری)، ص 73 و 217؛ الدماء الثلاثۀ (مرحوم آقای اراکی)، ص 244 و 257 و 297؛ مصباح الهدی، ج 3، ص 284؛ کتاب الطهارۀ (مرحوم امام)، ج 2، ص 339 در چاپ جدید و ص 197 در چاپ قدیم؛ المکاسب المحرمۀ (مرحوم امام)، ج 1، ص 330؛ نخبۀ الافکار، ص 14؛ کتاب الصلاۀ (مرحوم آقای اراکی)، ج 1، ص 159 و ج 2، ص 249؛ المکاسب المحرمۀ (مرحوم آقای اراکی)، ص 170؛ غناء، موسیقی (کار گروه فقهی دفتر تبلیغات)، ج 3، ص 2269. این بحث آدرس های دیگری هم باید داشته باشد و این آدرس ها به عنوان نمونه ذکر شده است. این بحث در فقه هم بسیار موثر است. 
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